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عضو پیوند  انتظار  در  بیمار   ۲۷۰۰۰
 ایســنا: مدیرعامل انجمن اهــدای عضو ایرانیان با اشــاره به وجود 
۲۷ هــزار بیمار نیازمند پیوند عضو در کشــور، از مرگ روزانه ۱۰ تا ۱۲ 
بیمار در فهرســت انتظار به دلیل نرسیدن عضو پیوندی خبر داد و گفت: «با 
توجه به آمار مرگ مغزی در کشــور، افزایش آگاهی عمومی درباره تفاوت 
مرگ مغــزی و کما و ضرورت تصمیم گیری ســریع خانواده ها برای اهدای 
عضو می تواند به نجات جان بیماران بیشتری منجر شود». کتایون نجفی زاده 
با اشــاره به آمــار تصادفات و مــوارد مرگ مغــزی در کشــور، ادامه داد: 
«متأســفانه سالانه حدود ۲۰ هزار نفر در کشور به دلیل تصادفات جان خود 
را از دســت می دهند و حدود پنج تا هشــت هزار نفر نیز در سال دچار مرگ 
مغزی می شوند. بر این اساس، حدود دوهزارو  ۵۰۰ تا چهار هزار عضو قابل 
اهدا وجود خواهد داشــت؛ این در حالی اســت که تعــداد اهدای عضو در 
کشــور ســالانه حدود هزار مورد اســت». نجفــی زاده با اشــاره به وجود 
۲۷ هزار بیمار نیازمند عضو پیوندی در کشور، گفت: «متأسفانه روزانه حدود 
۱۰ تا ۱۲ بیمار نیازمند عضو، به دلیل نرســیدن عضو پیوندی جان خود را از 
دست می دهند». او با اشاره به وضعیت اهدای عضو و بیماران در فهرست 
انتظــار پیوند، افزود: «به جز کلیه که امکان اهدای آن از ســوی فرد زنده به 
بیمــار نیازمند وجود دارد، درباره اکثر اعضــای بدن از جمله قلب، کبد، ریه، 
لوزالمعــده و روده، امــکان اهدای عضــو از فرد زنده وجود نــدارد و باید 
اهداکننده ای وجود داشــته باشــد که دچار مرگ مغزی شــده باشد؛ یعنی 
فــردی که فوت کــرده، اما با دســتگاه ها و داروها، قلب او بــرای چند روز 
همچنــان می تپد». او با بیان اینکــه کاهش آمار مرگ مغــزی می تواند بر 
وضعیــت بیماران نیازمنــد پیوند تأثیر بگذارد، گفت: «بــا توجه به افزایش 
جمعیت، معمولا آمار پیوند نیز رو به افزایش است، اما اگر آمار اهدای عضو 
کاهــش پیدا کند، نتیجــه آن این خواهد بود که تعداد بیشــتری از بیماران 
حاضر در فهرســت انتظار پیوند، جان خود را از دست می دهند. معنای این 
صحبت ها این نیست که ما دوست داریم کسی دچار مرگ مغزی شود، بلکه 
مســئله این اســت که از حدود چهار هزار مورد مرگ مغزی مناســب برای 
اهدای عضو در سال، تنها حدود هزار نفر به اهدای عضو می رسند و حدود 
دو تا ســه هزار نفر دیگر، اعضای سالم خود را با خود به زیر خاک می برند». 
مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایرانیان با اشاره به تعداد اعضای قابل اهدا 
در بدن هر انسان توضیح داد: «هر انسان هشت عضو قابل اهدا دارد. حتی 
اگر فرض کنیم خانواده فرد دیرتر رضایت داده و در نتیجه تنها ســه عضو او 
قابلیت اهدا داشــته باشــد، باز هم با حداقل شش هزار عضو سالم انسانی 
مواجه هستیم که خاکسپاری می شوند؛ این در حالی است که از سوی دیگر، 
روزانه ۱۰ تا ۱۲ نفر از بیماران نیازمند پیوند، به دلیل نرســیدن عضو پیوندی 
در فهرست انتظار جان خود را از دست می دهند». مدیرعامل انجمن اهدای 
عضو ایرانیان در ادامه با اشــاره به اهمیت تأمین داروهای بیماران پیوندی 
پــس از انجام عمل پیوند، افزود: «عضو پیونــدی برای بدن، عضوی بیگانه 
محسوب می شود و در نهایت ممکن است از سوی سیستم ایمنی بدن دفع 
شود. سیستم ایمنی بدن بسیار قوی و هوشمند است و اگر متوجه وجود یک 
عضو بیگانه در بدن شــود، حتما برای دفع آن اقدام می کند؛ بنابراین باید از 

داروهایی استفاده کنیم که مانع دفع عضو پیوندی شوند».

گزارش «شرق» از پیامدهای یک مصوبه که صاحبان خودروهای فرسوده را برای سوخت گیری، گرفتن معاینه فنی و مسافرکشی محدود می کند

نان آوری با خودروهای از نفس افتاده
خبر
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محمدحسین موسوی: «علی آقا» دارد تلاش می کند با میخ هایی 
کوچــک ســپر پراید تولیــد ۱۳۸۱ یکی از مشــتریانش را به بدنه  
خودرو وصل کند: «رفیقم ســیدمرتضی ۶۵ســالش شــده، ولی 
هنوز راننده تاکســی اســت و هفتش گروی هشتش است. خدا 
شاهد است گاهی وقت ها مجبورم چند ساعت فکر کنم تا ببینم 
چطور می شود جای طبق پرایدش را که خم شده ، طوری تعمیر 
کنــم که فقط راه بــرود». «علی آقا» معروف اســت به اینکه هر 
قطعه ای به او ســپرده شــود، می تواند در حد «کار راه انداختن» 
تعمیر کند. او این ماه ها، سرش بسیار شلوغ بوده، شاگرد جدیدی 
نیز اســتخدام کرده تا کمک دســتش باشد. مشــتریان «علی آقا» 
زیاد شــده اند؛ زیرا افزایش قیمت قطعات خودرو و تعمیرات در 
کنار فشارهای سرسام آور معیشــتی باعث شده بسیاری از مردم 
نه تنهای عطای خرید خودرو را به لقای آن ببخشــند، بلکه حتی 
از خیر تعمیرات اساســی و جایگزین کردن قطعات فرســوده نیز 
بگذرند. این وضعیت برای اقشــاری که پیش از بحران های اخیر 
نیز روزگار ســختی داشتند، بحرانی تر نیز شــده است؛ افرادی که 
خرید خودرو جدید برایشــان ناممکن اســت و مجبورند هرطور 
شده با تعمیر حداقلی خودروهایشان توسط مکانیک هایی مانند 
«علی آقا» از آنها اســتفاده کنند. از سمت دیگر، مصوبات دولتی 
نیز هزینه ی زندگی آنها را بالا برده اســت؛ مصوباتی که با هدف 
«محدودسازی خودروهای فرســوده» تصویب و به اجرا گذاشته 
شــده اند و توجهی ندارند مالکین خودروهای فرســوده معمولا 
از فرودســت ترین و در معرض آسیب ترین اقشار جامعه هستند. 
یکی از این آخرین مصوبات، «اصلاحیــه آیین نامه اجرائی قانون 
ســاماندهی خودرو» مصوب مرداد ۱۴۰۵ است. طبق این قانون، 
سهمیه سوخت خودروهای فرسوده قطع می شود و تخصیص یا 
تمدید کارت سوخت نیز منوط به ثبت نام مالکان در سامانه های 
جایگزینی خودروهای فرسوده شده است. این تنها مصوبه نیست 
و ممنوعیت فعالیت در سکوهای مســافری و باری، محدودیت 
تردد در مناطــق طرح ترافیک و افزایش تعــداد دفعات الزامی 
معاینه فنی در سال به دو بار، از دیگر مصوباتی هستند که مالکین 
خودروهای فرسوده را بی توجه به وضعیت اقتصادی و معیشتی 
آنهــا در معرض فشــارهای اقتصادی جدیدی قرار داده اســت. 
«محمد امیرپناهی»، جامعه شناس و استاد دانشگاه، معتقد است 
این تصمیم نشــان دهنده  تناقض در سیاســت گذاری های دولت 
است؛ تناقضی که ناشی از متغیرهایی مانند جنگ و کمبود بودجه 
اســت. او باور دارد نتیجه  چنین سیاســت هایی «افزایش فشار بر 
زندگــی روزمره مــردم و تعمیق فاصله طبقاتی و فقر» اســت. 
علی آقــا در نزدیکی «میدان گمرک» مغازه ای قدیمی دارد و کمر 
خمیده و مو سفیدش نشــان می دهد سن بالایی دارد و می گوید 

مردم پول ندارند، مجبورند هرطور شده ماشین های کهنه و زهوار 
در رفته شــان را تعمیــر کنند. پنج میخ اول در بدنه ماشــین فرو 
می رود، گاز پیک نیکش را روشــن می کند تا پنج میخ دوم را کمی 
خم کند، چون قوس ســپر پراید مانع این شده که بتوان مستقیم 
آن را به بدنه وصل کرد. مغازه اش به هم ریخته اســت، هر گوشه 
و کناری تکه ای از قطعات خودروهای مختلف قرار گرفته که قرار 
اســت او تعمیر کند. پراید سیدمرتضی ۲۴ساله است. «علی آقا» 
می گوید: «قیمت یک کمک فنر ساده پراید شده پنج میلیون تومان. 
آن ۴۰۵ را می بینیــد؟ رادیاتورش ترک خــورده و قیمت رادیاتور 
جدید حداقل هفت میلیون تومان اســت. در این وضعیت مردم 
با معرفی دوســتی یا آشنایی می آیند پیش من تا هرطور شده آن 
رادیاتــور ترک خورده را تعمیر کنم یا با یک جادوگری ای کمک فنر 
را ســرپا کنم. مردم واقعا پول ندارند که این کار را می کنند، وگرنه 
کی دوست دارد این قدر غیرمطمئن ماشینش را تعمیر کند که دو 

روز بعد دوباره تو راه بماند یا اصلا سوار پراید تولید ۸۱ شود؟».

خودروی فرسوده، نان آور فرسوده
«آقای میرزایی» راننده تاکســی  خطی انقلاب-کارگر شمالی 
است. او اول صبح شــنبه منتظر است نوبتش شود. تا آن لحظه 
هــم در پژو آری دی کهنه اش صبحانه می خورد: «این ماشــین را 

در یکی از طرح های فروش خودرو در ســال ۸۵ خریدم. ماشــین 
خوبی  است، سخت کار اســت، اما خب مثل آدمی که پیر شده و 
راه رفتن برایش ســخت، این ماشین هم به عوارض سن بالا دچار 
اســت». پنیر را که میان نان می گذارد از وسط ماشین لیوانی برای 
ریختن چایی بیرون می کشــد. جای فعلی لیوان، جای قرار گرفتن 
ضبط خودرو اســت که حالا خالی شده و نشانی  است از کهولت 
خودرو: «هر ماه مجبورم کلی هزینه  تعمیر این ماشین کنم. در این 
گرانی نیز این هزینه ها کمرشــکن شده. مثلا همین چند روز پیش 
شمع موتور را عوض کردم و همین کار ۱۰-۱۱ میلیون  تومان هزینه 
داشت. ماشین برای من شــده درد و درمان، اگر نباشد کار ندارم، 
الان هم که هست هرچی درمی آورم باید خرج خودش کنم». او 
می گوید دوســتان زیادی مثل خود دارد؛ دوستانی که مجبورند با 
ماشین های فرسوده  خود زندگی را بگذرانند: «یکی از دوستانم در 
کرج راننده تاکسی اســت، پرایدی قدیمی دارد. خدا شاهد است 
ماشــینش را ببینی انگار از خط تولیــد کارخانه درنیامده بس که 
هرجایی از خودرو با قطعاتی بعضا برای خودروهای دیگر تعمیر 
شــده. حتی بدنه ماشین نیز از شکل و شــمایل افتاده، چون یک 
صافکاری ســاده الان اصلا هزینه کمی نــدارد». «میرزایی» تنها 
راننده تاکســی  نیست که این ســاعت صبح با خودرویی فرسوده 
منتظر مسافر اســت. «جعفر» نیز با ۲۰۶ منتظر مسافر است و با 

خنده می گوید: «این ظاهرش ۲۰۶ است، باطنش پیکان». او شروع 
می کند به سرعت عیوب ماشین را نشان دادن. برخلاف تصور، اصلا 
ابایــی ندارد که بگوید خودرویش چــه وضعیتی دارد: «صندوق 
عقب را با دو میله فلزی جوش داده ســرپا نگه داشــته ایم. سپر 
را می بینید؟ رسما دست ساز است. چند دقیقه دیگر هم بایستید 
می بینید روشن شــدن ماشــین چه صدا و دنگ و فنگــی دارد». 
دوســت دارد ماشــینش را عوض کند اما توان مالی اش را ندارد: 
«ماشین کوئیک نزدیک دو میلیارد تومان شده است و من حساب 
کردم اگر قیمت ها بالا نــرود و جز خورد و خوراک، هزینه  دیگری 
نداشته باشــم و قیمت ها هم ثابت بماند، می توانم بعد از چهار 
ســال یک کوئیک بخرم». ماشــین پر از مسافر شده و باید حرکت 

کند؛ ماشین صدای کامیون قدیمی می دهد.

تعمیر به هر قیمت
«عباس» تعویض روغنی دارد و پســری جوان است که در 
مغازه پــدری در خیابان مولوی کار می کنــد: «مردم دیگر به 
زمان تعویض روغن ماشین شــان توجــه نمی کنند، الان حتی 
ماشــین های گران و چینــی نیز با تأخیر بــرای تعویض روغن 
می آیند». این موضوع به علت گرانی  است و خود «عباس» نیز 
از این افزایش قیمت در تعجب اســت: «ماهی دو بار افزایش 
قیمــت داریم. خود روغن، فیلترها و هر چیز مرتبط با تعویض 
روغن دارد گران می شــود. هزینه  تعویــض روغن یک خودرو 
مثل ســمند با استفاده از ارزان ترین روغن موتور موجود، کمتر 
از چهار، پنج میلیون تومان نمی شود». «عباس» می گوید این 
وضعیت، خودروها را فرســوده می کند و بــه  تبع هزینه های 
نگهداری را بالا می برد: «مردم پــول ندارند و تن می دهند به 
اینکه خودرویشان آسیب ببیند اما دیرتر تعویض روغن ببرند. 
ایــن کار در اصل فقط هزینه کرد را عقــب می اندازد، چون به 
 هر حال روغن باید عوض شــود و اگر موتور آســیب ببیند نیز 
راهی جز تعمیــر آن وجود ندارد». در کنــار مغازه  او، جلوی 
یک سپرسازی ، تعداد زیادی ســپر کنار خیابان چیده شده. در 
کوچه کناری نیز ماشین هایی با سپرهای باز شده قرار گرفته اند، 
بعضی سپرها شکسته  و برخی تکه تکه شده اند. مردی در حال 
راه انداختن دستگاه جوش اســت و صاحب مغازه   سپرسازی  
اســت: «مردم می آیند و زیر بار نمی روند که باید سپر را عوض 
کنیم، می خواهند هرطور شــده تعمیر شود». با دست میله ها 
و تکه آهن های کوچک و بزرگ را نشــان می دهد: «کار ما شده 
برویم بازار آهن و این آهن های خرد و شکســته را بخریم تا با 

آنها ماشین ها را سرپا کنیم».
گزارش کامل را در سایت شرق بخوانید
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